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 چکیده

و فلسفی که دغدغه  در مکاتب عرفانیباشد. می نوع خود ییافتهکمال نیازمند شناخت انسان کامل و الگوی کمالنیل به نسان برای ا

در این های گوناگونی برای انسان کامل بیان شده است تا از رهگذر این اوصاف، حقیقت او آشکار شود. ویژگی شناخت انسان را دارند،

که خود را عرفان -را کمت متعالیهای و روش تفسیر متن و استدلال و تحلیل فلسفی، دیدگاه حنوشتار برآنیم تا با بررسی منابع کتابخانه

عدالت، مفهومی عام،  چرا کهگیریم بهره می« عدالت». در این کاوش، از مفهوم قرار دهیمکاوش مورد در این خصوص  -داندمدلل می

در این پژوهش  به این منظور، .، به مثابه حقیقتی مشکک، مراتب و اقسام گوناگونی داردصدراییدر اندیشه شده و جامع است و شناخته

در حکمت صدرایی احصاء شده  دالت ظهوری و عدالت شهودیع و فقهی، دالت اخلاقی، ععدالت طبیعیهمچون  ی از عدالتوجوه

شناخت خوانی حقیقت انسان کامل و در باز، و از این طریق تصویر کشدبه را تصویر نوی از عدالت در انسان کامل د توانکه میاست 

 .باشد راهگشاآن تر دقیق

 .ءاستوااعتدال، : عدالت، انسان کامل، ملاصدرا، کلیدواژگان
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 مقدمه

های آن سخن فراوان گفته شده است. انسان به عنوان در باب انسان کامل و مشخصات و ویژگی در کتب عرفانی و حکمی و اخلاقی،

به جهت کمالش، واجد تمام این حیثیات گوناگون  ،ی دارد، و طبیعتاً انسان کامل نیزیثیات و جهات وجودی گوناگونحموجودی پیچیده، 

یابی به های دستشیوهیکی از طرح شود. مجامع ای جانبه و تک بعدی باشد، بلکه باید به گونهنباید بحثی یکاو بحث از اوصاف  و بوده

وجوه و مراتب و مصادیق آن حقیقت را  تصویری جامع از یک حقیقت، یافتن وجهی جامع در آنست که با سعه خود بتواند تمام یا اکثر

تواند تصویر جامعی از تحت پوشش قرار دهد. ادعای این پژوهش آن است که آن حیثیت کلیدی و جامع از حقیقت انسان کامل که می

جوه از جامعیت و ذوو. خود 1سازد: آن به دست دهد، عدالت است. حقیقت عدالت، دارای مشخصاتی است که این مهم را میسر می

تواند میهای گوناگون و مراتب مختلف وجود و حیات انسان تحقق یابد؛ در نتیجه برخوردار است و این قابلیت را دارد که در عرصه بودن

 و تصدیقاً قریب به بدیهی اً ، معنایی آشنا برای اکثر انسانهاست که تصورعدالت. 2 ما را در فهمی جامع از معنای انسان کامل یاری کند.

تر در تعریف و شناسایی یک حقیقت، نسبت به مفاهیم اخفی ترجیح و طبق معیارهای منطقی، استمداد از مفاهیم و معانی روشن ،است

بخش است و برای هدف اصلی از شناخت انسان کامل یعنی کوشش برای سلوک به آن مقام آفرین و انگیزه. عدالت معنایی شوق3. دارد

پسندد که وجهی از وجوه اندیشه و عمل و زندگی او مطلوب و دلخواه همگان است و هیچکس نمیمنیع، بسیار راهگشاست. عدالت 

حقیقت انسان کامل برای سایر انسانها از دریچه معنایی دلپسند و مطلوب بیان شود، اگر عدالتی شود. به همین دلیل، متصف به ظلم و بی

شود، و این با غرض و غایت از معرفت انسان کامل همسو است. پس ایجاد میشور و انگیزه بیشتری در آنها برای حرکت به سوی کمال 

همگی در ، از خصوصیتهایی است که «انسان کامل هماهنگی با غایت معرفت»، و «برای مخاطبمعروفیت »، «جامعیت معنایی»

مستحکم، و همچنین رویکردی  عدالت جمع شده است. در نظر نویسندگان، حکمت متعالیه صدرایی با برخورداری از مبانی حکمی

وجوه و مراتب عدالت را در یک شبکه آن، بر اساس توان جامع که در نگرش به مسائل هستی دارد، حاوی ظرفیت مناسبی است که می

به  تواندمی صدراییوجودی مکتب شود که در این پژوهش نشان داده می .است . مفهومی منسجم به تصویر کشید و آن را تبیین نمود

شناختی شناختی و معرفتابعاد گوناگونی را برای مفهوم جامع عدالت بپروراند وبا نگاهی دقیق، حیثیات هستیکمک مبانی ویژه خود، 

اوصاف عدالت را تبیین نماید و از رهگذر اثبات حیثیات گوناگون عدالت در انسان کامل، توصیفی جامع و تعریفی دقیق برای حقیقت و 

آراء  بر اساسدر آینه وجود انسان کامل مفهوم محوری عدالت واکاوی  اصلی مقاله عبارتست ازبنابراین، مسأله . کامل ارائه نمایدنسان ا



 

 

با توجه به حضور و نفوذ مفاهیمی این خوانش صدرایی از انسان کامل، در  .حکمت متعالیه به ویژه مؤسس آن یعنی جناب صدرالمتألهین

مساوق با یا مساوی و را توان دم از تساوی و یا تساوق زد و انسان کامل گوناگون انسان کامل، میوجودی و اعتدال در ابعاد  چون عدالت

 .دهدبهره انسان از عدل و اعتدال بهره او از کمال را نشان میحکم کرد که ست، و نادانسان عادل 

صورت نگرفته است و وجوه عدالت و اعتدال در انسان کامل از منظر  قابل ذکریپژوهش حیطه مسأله نوشتار کنونی، لازم به ذکر است در 

-همسو با فارابی-د که از نظر ملاصدراندهای صرفاً نشان میدر مقالهو گنجور جمعه است. امامی مورد تحقیق قرار نگرفتهحکمت متعالیه 

: 1392، و گنجور جمعهامامیباید اهل عدل و عدالت باشد) امام و در درجه بعد، غیر ایشان( )در درجه اول، پیامبر و یارئیس مدینه فاضله

؛ منادی و دندهدر خصوص ابعاد عدالت در انسان کامل بر اساس مبانی و آراء حکمت متعالیه ارائه نمی تفصیلی، اما بحث (76-80

و در قالب عبارات محدودی، نظر ملاصدرا را نیز بیان  اندرفانی پرداختهباقریان نیز در مقاله خود تنها به اعتدال در مزاج از منظر ع

  (.18-1393:5)منادی و باقریان، اندکرده

صدرایی حکمت پردازیم و سپس ابعاد گوناگون عدالت در سیمای انسان کامل را از منظر در این نوشتار، ابتدا به بیان چند نکته مقدماتی می

 .دهیممورد واکاوی قرار می

 مفهوم عدالت از منظر حکمت متعالیهالف. 

ای به یکدیگر برگرداند. تعریف اول ها را به گونهآن توانمیکه  رایج شده استدو تعریف کلی از عدالت  در میان اندیشمندان مسلمان،

قرار دادن هر چیز در موضع و جایگاه  (356: ق1428سبحانی، ؛ 441: 2001 سمیح دغیم،)«وضع کل شیء فی موضعه»عبارت است از 

هإعطاء کل ذی»ی خود و دیگری شایسته جا که موضع حقی را ادا کردن. از آنحق هر صاحب (175-1/159: 1375توسلی، )«حقٍ حقَّ

 گردند.یگر بر میتوان گفت که این دو تعریف تفاوت حقیقی با یکدیگر ندارند و به یکدرو میهر حقی، جز در نزد صاحب آن نیست، از این

داند به این دلیل که هر موجودی را در جایگاه خویش او خدا را عادل می ملاصدرا نیز هر دو تعریف را به نوعی پذیرفته و تأیید کرده است؛

به این دلیل که حق هر موجودی را  کندحکمت و رحمت خدا را عادلانه معرفی می( و 286-285 /3: 1383قرار داده است)ملاصدرا، 

از نظر ملاصدرا، عدالت امری بنابراین،  (.251: 1302ادا کرده و به هر مستعدی آنچه را شایسته آن است افاضه کرده است)ملاصدرا، 

درباب وجودی  است.تکوین، نفس و اجتماع قابل تحقق گوناگون  ها و مراتب و شئونواحد است و معنایی یگانه دارد که این معنا در عرصه

معرفی « وجود»را امری وجودی بلکه آن را عین « عدالت»او در عالم تکوین، توان گفت که میملاصدرا  نزد یا عدمی بودن عدالت



 

 

روشن گونه که در ادامه همان –که  چراداند، میعدمی  را همراه با اموری نظام اخلاقی، عدالتاما در  .(205 :1363)ملاصدرا، کندمی

خالی از افراط که است به نحوی  قوای دانیو استعمال آن  یای عالی نفس بر قوای دانرانی قوعدالت اخلاقی به معنای حکم –خواهد شد 

ی باشد که همان حدِ وسط و نقطهمی در استعمال قوا« نفیِ افراط و تفریط سلب و». پس در واقع عدالت اخلاقی، به معنای باشدو تفریط 

در نتیجه، ملاصدرا اگر چه عدالت را در مقام مفهوم و تعریف، اعطای حق، به هر صاحب  .(3-2(: الفتا)بیملاصدرا، )استمیانی 

گاهی اعطای حق، متوقف بر  ؛های خاص خود همراه استهای مختلف، با ویژگیکند اما تحقق این معنا، در عرصهحقی معرفی می

 .است در جایگاه و رتبه وجودی مناسب خود قوای مختلف از افراط و تفریط است و گاهی اعطای حق، اعطای اصل وجود شیء بازداشتن

 استعداد خلافت الهی و انسان کامل شدن در هر انسانیوجود . ب

افراد نوع انسان همگی این شایستگی و یابی و نیل به مقام انسان کامل است. در حکمت متعالیه، هر انسانی مستعد خلافت الهی و کمال

. (302 -2/301 :الف1366)ملاصدرا، استعداد را دارند تا خلیفه خدا بر روی زمین باشند و همان انسانی باشند که جهانِ کبیر است

 او، به اقتدا با باید نیز آنان کهاین و سازداهمیت این مسأله در این است که زمینه الگوگرفتن از انسان کامل بالفعل را در سایر افراد فراهم می

ق حرکت ریطاز این قابلیت را عطا فرموده که  انسانخداوند به . گام بردارند -، عدل مطلق استنوشتار این مطابق با که -کمال مسیر در

 و (313 -309 همان:)دست پیدا کند عقول از و بالاتری برتر درجه به و کندترین درجه هستی یعنی جماد شروع جوهری، از پایین

؛ نیز 3/503 :1981ملاصدرا، )اقتدا کنند (السلامعلیهم)ء بیابه انسانهای کامل همچون ان ،کمالاین برای نیل به  انسانهای عادی موظفند

الگوبرداری، را شناسایی کرده و از طریق  و اوصاف وجودی اوانسان کامل انسان برای کمال خود، نیاز دارد تا پس  .(456: 1363ملاصدرا، 

 .در مسیر او قدم بردارد

 عدالتتشکیکی بودن حقیقت . ج

حقایق وجودی در نظام حکمت صدرایی، همچون خود هستی، تشکیکی هستند. عدالت نیز از این امر مستثنی نیست و مراتب و درجات 

به  یخلاقااز امّهات فضایل که  است حد وسط بین افراط و تفریط از منظر مرحوم امام خمینی)ره(، عدالت اخلاقی همانگوناگونی دارد. 

زیرا عدل مطلق، شود، را شامل میعدالت مطلقه، تمام فضایل باطنیه و ظاهریه و روحیه و قلبیه و نَفْسیه و جسمیه اما ؛ رودشمار می

عدالت فقهی، سه قسم از اقسام عدالت، یعنی با اشاره به آیت الله جوادی آملی  . (147: 1382مستقیم به همه معنی است)خمینی، 

است  ی، عدالتیفقه عدالتکند به این صورت که نوعی تشکیک طولی را اثبات می ، میان آنهاعدالت حکمی و اخلاقی، و عدالت عرفانی



 

 

ین لکات انسان ندارد. اشود و کاري با سایر صفات و میکه در اثر التزام به واجبات و ملحقات آن و ترك محرمات و ملحقات آن حاصل م

تواند شاهد بر ایقاع یاقتدا به او جایز، شهادت او در محکمه قضا مسموع است و م مرتبه از عدالت، احکام فقهی خود را دارد، مانند اینکه

علاوه بر عادل  ،ی و اخلاقیحکمعدالت  اما درشود. یطلاق باشد. این مرتبه، مرتبه نازله عدالت است که از آن به حداقلّ تکلیف یاد م

قوه فاهمه و قوه شهویّه و  و دهدمیعدل قرار  یکند و آنها را در هسته مرکزمیالتزام به واجبات و ترك محرمات، ملکات خود را نیز تعدیل 

؛ به کندمیدارد یعني حالت حکمت، عفت و سخاوت و شجاعت را حفظ میشان نگه قوّه غضبیّه را در هسته مرکزي و حالت اعتدال

در نظر عارفْ  نیست؛هنوز عادل اما چنین فردی از حیث عرفانی  ؛رسدمیهم قواي ادراکي و هم قواي تحریکي او به اعتدال عبارت دیگر، 

عادل کسي است که مظهر همه اسماي حسناي الهي باشد و در هر وقت به اسمي از اسماي حسناي الهي که مناسب همان وقت است، 

جاي خود اجرا کند. بنابراین، در بینش عارفانه عدالت وصف کسي است که مظهریتش نسبت به همه اسماي حسني ظهور کرده آن را در 

پس . (97-95: 1384 جوادی آملی،)همتا و همسان باشد و خود در هسته مرکزي آن قرار گیرد و اختلاف موضعي آنها را برطرف کند

در فلسفه « عدالت وسطي»در فقه مطرح است و مرتبه متوسط آن « عدالت صغري»نام  اي از آن بهمراتب عدالت متعدّد است، مرتبه نازله

رسد که مظهر جایي ميو طبق آن، انسان عادل به  شودمرتبه والاي عدالت است که در عرفان مطرح مي« عدالت کبري»ذکر شده است و 

؛ (195: 1388است)جوادی آملی، نسبت به همه اسماء همتا و همسان  مظهریّتشو  گیردتام اسماء حسني و در هسته مرکزي عدل قرار مي

 .راه یافتنکته بعد به توان از همینجا می

 مطلق انسان کاملعدالت . د

عدالت مطلق اش از عدالت که یک کمال انسانی است نیز از دیگران بیشتر است. بنابراین، انسان کامل چون کامل است، بهرهانسان کامل، 

ای تبعی است و ، بلکه مطلق عدالت به نحو اصالی از آن اوست و بهره سایرین از عدالت، بهرهیعنی تمام اقسام عدالت را داراستدارد، 

طریق سیر انسان کامل از نقطه نقص عبودیّت تا کمال ربوبیّت، عدالت  .شودتعریف می ساس میزان تبعیت و قرابت و سنخیت با اوابر 

مستقیم صراط  وسیر اعتدالی  یاد شده است.این صراط مستقیمو در آیات و روایات از آن به عنوان  ر معتدل استاست که خط مستقیم و سی

از است. در مقام تمثل، همانگونه که حد اعتدال وسطیّت حقیقیّه است، و یکی بیش نیست، چرا که دارای از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر 

این خط وسط، خط من  که خطهای دیگر در اطراف آن، و فرمودندکشیدند و ستقیمی در وسط خط مایشان  ،استشده رسول خدا نقل 

یر هیچ منحرف و معوج نشده است، برای کسی دیگر بدایت تا نهایت ساعتدال حقیقی، جز برای انسان کامل که از از اینجاست که  است.



 

 

. و چون خط مستقیمِ واصل بین دو نقطه، بیش از یکی نیست، از این جهت، ةصالالا، نه باستبع بالتدیگران، و سیر مقدّر و میسور نیست، 

خمینی، )داردانواع بسیار بلکه غیر متناهی های غیرمستقیم، ها و راهراههو بیسیر بر طریق عدالت و اعتدال، بیش از یکی نیست؛ ولی رذایل 

1382 :152-153). 

کمالات تشکیکی هستند و در اثر حرکات جوهری و راه کمال یعنی راه عدالت است؛  با توجه به این مقدمات، هر انسانی مستعد پیمودن

ذاتی برای انسان به تدریج قابل حصول هستند، مراتب و درجات عالی کمال از آن انسان کامل است و او الگو و غایت سایر پویندگان 

 راه نیطی این طریق یعپس مه شئون و وجوهش داراست؛ انسان کامل، در عدالت نیز کامل است و حد اعلای آن را در هکمال است؛ 

کید  کمال منجر به کمال در عدالت خواهد شد. حال چرا از میان همه کمالاتی که در انسان کامل است بر کمال عدالت و اعتدال تأ

سرشت همه انسانها درکی نسبت ؛ نخست آنکه عدالت مفهومی فطری و آشنا برای انسانهاست به این معنا که در ی چندیلشود؟ به دلامی

تواند سبب الگو واقع شدن او و به عدالت و کششی نسبت به تحقق آن وجود دارد؛ پس یکی از اوصاف محوری در انسان کامل که می

ی، جذب افراد به سمت او و پیمودن راه او گردد، عدالت است. دوم جامعیتی است که در خود مفهوم عدالت نهفته است و حیثیات اخلاق

ای از این جامعیت است، رود نشانهعرفانی، وجودی، و اعتقادی آن که در علوم مختلفی همچون فلسفه، کلام، عرفان، اخلاق به کار می

روی در اعتقادات است. سوم، تأکیدی است که اهل معرفت بر تحقق عدالت ای که یکی از ممیزات اعتقادی شیعه، عدالت و میانهبه گونه

دارند و در این پژوهش بر آنیم تا وجوه ظهور این حقیقت در سیمای انسان کامل را از منظر حکمت صدرایی إحصاء و  در انسان کامل

 تبیین نماییم.

ی معرفتیا « شهودی عدالت» در پایان، و« ظهوریعدالت » ،«اخلاقیعدالت »سپس شود، بیان می« طبیعیعدالت »در این نوشتار، ابتدا 

ساس مبانی اگرچه این ابعاد از عدالت در انسان کامل، استقرائی است، اما با توجه به جامعیت آن بر د. گیرمیواکاوی قرار مورد و ابعاد آن 

گانه و عدالت بر اساس مراتب وجودی سه عدالت در آن فروگذار نشده است ابعاد اصلی شناخته شدهتوان ادعا کرد که حکمت متعالیه، می

است، و عدالت « طبع»عدالت طبیعی ناظر به مرتبه ، بر اساس این تنظیر نوآورانه .بازخوانی شده استتنظیر و انسان در حکمت متعالیه 

 انسان کاملتواند تمام مراتب وجودی هستند، و عدالت ظهوری می« عقل»و « نفس»اخلاقی و معرفتی ناظر به ترتیب، مربوط به مراتب 

 ناظر بهگیرد که در مقابل سه وجه دیگر از عدالت قرار می -که به اعتدال معرفتی نظر دارد-عدالت معرفتی . از منظر دیگر،را در برگیرد

از جنبه دیگر، عدالت طبیعی و اخلاقی مطابق با رأی حکمت متعالیه، . هستندشناختی انسان کامل های اعتدال وجودی و هستیجلوه



 

 

ه عدالت ظهوری و شهودی اختصاصی به نشئشوند، در حالی که دنیا کمال محسوب نمیفراتر از موطن مختص به نشئه دنیا هستند و 

از حیث رتبه و درجه نیز تاحدی چینش بیان اقسام عدالت به صورت صعودی و از  شوند.شامل موطن دنیا و آخرت می خاصی نداشته و

لت اخلاقی و بعد از آن دو قسم عدالت ظهوری و شهودی قرار ترین رتبه و سپس عدارتبه نازل به عالی است، یعنی عدالت طبیعی در پایین

 معرفتی.جنبه و دیگری دارد وجودی حیثیت دارد که در واقع، چنانکه بعداً بیان خواهد شد، دو روی یک سکه هستند و یکی 

زمت شخص عادل نسبت به لازم به ذکر است آنچه پیشتر در سخن آیت الله جوادی آملی با عنوان عدالت فقهی مطرح شد و مستلزم ملا

انتسابش به انسان کامل که ، به دلیل وضوح رودو به نوعی زیرمجموعه عدالت اخلاقی در تقسیم فوق به شمار می احکام شریعت است

توجه در حکمت صدرایی ؛ در خصوص عدالت اخلاقی نیز صرفاً به نکات ویژه آن گیردقرار نمیصاحب شریعت است، مورد بررسی 

 ، نه اصل اثباتش برای انسان کامل.شودمی

 طبیعی عدالت .1

در ابتدا تذکر این نکته شایسته است که از  .اعتدال در بدن و قوای جسمانیعدالت طبیعی است و یکی از وجوه عدالت در انسان کامل، 

در اینجا اگر از اعتدال ماند، و باقی نمیعدالت و اعتدال میان  یفاوتتاست، مهم ی میانه در عدالت طبیعی، حد وسط و نقطهآنجا که 

در اعتدال مزاج است. حکما در عدالت طبیعی و جسمانی، مهمترین جلوه  است. ن عدالتادر حقیقت منظور همآید، سخن به میان می

هر چه مزاج ( و بر این باورند که 514-513: 1363دانند)ملاصدرا، ترین مزاج میبین موجودات زمینی و حیوانات، انسان را واجد معتدل

تر از مزاج نفوس حیوانی تری از جانب واهب الصور افاضه شود، و نفس انسانی به مزاجی متعدلتر و شریفتر باشد، نفس لطیفمعتدل

شناسی حکمت متعالیه به ویژه جسمانیة الحدوث بودن نفس و اتحاد (. مبانی انسان319-318: 1379سینا، گیرد)ابنو نباتی تعلق می

(، زیرا بر اساس این مبانی، سنخیت و تاثیر و تاثر میان نفس و بدن 1/59: 1381زده آملی، حسنن، مؤید و مؤکد این باور است)نفس و بد

هاست. نقش اعتدال مزاج منحصر در حدوث و پیدایش نفس انسانی نبوده و بلکه در بقاء و کمال آن نیز به مراتب بیشتر از سایر دیدگاه

، تعلیقه 6 /2: 1392، سهروردیکند)اعتدال مزاج را یکی از شروط اساسی برای پذیرش حکمت معرفی می مؤثر است. ملاصدرا

 از شارحان صدرایی معاصرزاده آملی علامه حسنرود. (، که از نظر حکما از کمالات انحصاری نفس انسانی به شمار میملاصدرا

 ده آملی،ازحسن، نیز 5/296: ب1381ده آملی، ازحسنداند)أثیری تام تمام میدارای تاختلاف امزجه را در واردات و القاءات و منامات 

هر کس مزاج درونی »گفته شده است که: باب تأثیر مزاج در تلقی معارف و کسب کمال علمی و معنوی در همچنین  ؛است( 723: 1365



 

 

تر است؛ لذا چون مزاج حضرت رسول اکرم صلی موفقتر باشد، در تمثلات خود و گرفتن حقایق علوم و معارف اش معتدلو جسمانی

زاده آملی، حسن«)ترین وجه توانست تمام حقایق عالم را به انزال دفعی بگیردترین مزاج بود، به کاملالله علیه و آله وسلم دارای معتدل

نامد و این داند و آن را عدل قویم میمیترین مزاج وآله( را واجد معترلعلیهاللهملاصدرا حضرت ختمی مرتب)صلی .(64الف:1381

سنخ با موجودات عالی و مسلط بر جهان شمارد، زیرا این اعتدال جوهر نفس را همویژگی را در انجام خوارق عادات و معجزات مؤثر می

خصوص ولایت و  وی در (.275-274ب:  تابیشود)ملاصدرا، کند و از طریق آنها سبب تأثیرگذاری بر جهان طبیعت میطبیعت می

شمرد، چرا که ریاست ظاهری که از شئون انسان کامل است نیز به اعتدال مزاج توجه دارد و آن را از شرایط رئیس اول مدینه فاضله برمی

 (.420: 1388شود)ملاصدرا، تر افاضه میمعتقد است کمال برتر و کاملتر بر مزاج تام

پیوند مستقیمی میان تفاوت در استعدادهای بدنی و جسمانی دهد تا را به حکیم متعالیه می پیوستگی و اتحاد میان بدن و نفس، این امکان

به ویژه تفاوت در مزاج و اختلاف در استعدادهای معنوی و کمالات وجودی برقرار سازد؛ در این نظام فکری، دوری و نزدیکی مزاج فرد 

جات دوری و نزدیکی نسبت به خداوند مؤثر است؛ چرا که بهترین کمالات از اعتدال در صفا و کدورت و قوت و ضعف و در نتیجه در در

ملاصدرا إشارات (. 180 تا ب:بیملاصدرا، رسد)می ترین استعدادهاترین کمالات به ناقصپست شود؛ وترین استعدادها میاز آن تام

و ذومراتب بودن مزاج منحصر به مراتب نوعی از نبات تا حیوان  تشکیک .1کندهایی اشاره میداند و به نمونهدینی را نیز همسو با این نظر می

(. حکیم 329: 1354و انسان نیست، بلکه در میان خود انسانها نیز این اختلاف تشکیکی در اعتدال مزاج و مرتبه آن وجود دارد)ملاصدرا، 

ملاصدرا که اختلاف بین انسانها را به اختلاف حرکات  کند که در مسأله قضا و قدر و اختلاف انسانها با یکدیگر، پاسخسبزواری تأکید می

الحدوث بودن نفس انسانی صورت گرداند، بر اساس مبانی حکمت متعالیه همچون جسمانیة مواد و ابدان با مزاجهای گوناگون برمی

های ر با امزجه متفاوت، بهرهپذیرفته است. ماده پاکیزه با مزاجی معتدل مستدعی کمالات بیشتر)مثلًا عقل کاملتر( است و مواد دیگ

 .((تعلیقه سبزواری) 651 :1388متفاوتی از دریافت کمال دارند)ملاصدرا، 

                                           
بُ »آیاتی همچون . 1 یِّ هِ  بِإِذْنِ  نَبٰاتُهُ  یَخْرُجُ   وَ الْبَلَدُ الطَّ ذِي خَبُثَ  رَبِّ رُکُمْ »و  (58اعراف: «)إِلاّٰ نَکِداً  لٰا یَخْرُجُ  وَ الَّ ذِي یُصَوِّ رْحٰامِ   هُوَ الَّ

َ
و و روایاتی  (،6عمران: آل«)یَشٰاءُ  کَیْفَ  فِي الْْ

 :ق1428ملاصدرا، )«علی قدر طینتها الْحمر و الْبیض و الْسود و السهل و الحزن و الطیب و الخبیث إن اللّه لما أراد خلق آدم أمر أن یؤخذ قبضة من کل أرض فجاء بنو آدم»مانند 
225).  



 

 

عربی، تفاضل (؛ در نظر ابن2/568 تا:بیعربی، نقش اعتدال مزاج در تکون نفوس جزئی گوناگون، مورد توجه و تأکید عرفا نیز هست)ابن

که مربوط به اعتدال مزاجی است، و از آنجا که نفخ الهی و  2«تسویه»گردد و یا به کیفیت برمیو تفاوت نفوس یا به حقیقت نفخه الهی 

همچون حکمت (. 3/554همان: گردد)افاضه حق تعالی یکسان و واحد است، پس تفاوت به قابلیت قابل یعنی تفاوت در مزاج برمی

عربی، با نشده و در مسیر کمال نیز مؤثر است، چنانکه از نظر ابن متعالیه، نزد عارفان نیز نقش مزاج محدود و منحصر به حدوث نفس

گیرد که انحاء گوناگون سیر و سلوک معلول عواملی از ناحیه خود قابل هستند، اینکه راه حق یکی بیش نیست، اما وجوه مختلفی به خود می

 (.2/2ق: 1367عربی، ابنشود)میسیر وسلوک نحوه در است که سبب اختلاف اختلاف مزاج از جمله این عوامل، 

 یذات واحد، جز با تجل؛ زیرا قابلیت انعکاس وحدت حقیقیه و وساطت فیض، از طریق معتدل بودن مزاج و وجود انسان کامل است

 میسرمرکب  یاعتدال مزاج و کسر و انکسار در اجزا از طریقجز  ظهور وحدت، کثرتو  بیدر عالم ترکشود و لذا یظاهر نم یوحدان

خواهد مظهر و انسانی که میاست که  یضرور پساست.  یدر تجل تیاثر همان وحدان تیعدالت و جمع نیدر واقع، ا نخواهد بود؛

. با (693 :1380 ،یکاشان؛ 2/264 :ق1428،  یفرغاننیز ؛ 135 :1372 ،یمعتدل باشد)قونو یمزاجِ عنصر یداراتجلی وحدت باشد، 

-که متناسب با وحدت حقیقی است-گردد که با تمام اعضا و اجزایش ، انسان مستعد و شایسته آن میحصول وحدت و اعتدال مزاجی

پس طبیعی است که انسان کامل که کاملترین مظهر و آیت  (.370 :1391رکه، تابن)مظهر احکام وجوبی و صور حقیقی و وحدانی شود

وجود الانسان الکامل الْعدل مزاجا بالنّسبه إلی أشخاص ترین مزاج باشد)معتدلترین و و جلوه الهی است، از نظر عرفا، دارای عالی

 .()پاورقی آشتیانی(339: 1391ترکه، ؛ نیز ابن693 :1380 ،ینوعه)کاشان

 ترین مزاجپس مطابق با مبانی حکمت متعالیه و نیز مبانی عرفانی، انسان کامل عدالت تکوینی و جسمانی داشته و بلکه واجد معتدل

تناسب  نیشتریترین مزاج ب. معتدل1به طور خلاصه عبارت است از: کامل از ادله عرفانی بر اعدل بودن مزاج انسان  مواردی چنداست؛ 

 ،طبیعتاعتدال در نشئه . 3امکانپذیر است، مزاج ها  نیتردر متعادل یو اسرار اله یمعان نیشتریظهور ب. 2، عالم قدس داردوحدت را با 

به مظهر حَکم عادل  زین یدر صقع ربوب رای( است؛ زیو صفات در صقع ربوب ءاسما انیعالم امر)اعتدال در مموجود در اعتدال  بازتاب

که از ( 145 :1375 ،یصریق)است یمحمد قتیحق عادل، ممظهر حکَ  نیثابته حکم کند و صاحب ا انیاع انیاست تا با عدالت م ازین

                                           
یْتُهُ »در آیه « تسویه»ملاصدرا . 2  .(514: 1363ملاصدرا، داند)را تعبیر قرآنی تعدیل مزاج می (29حجر: «)رُوحِي مِنْ  فِیهِ  وَ نَفَخْتُ  فَإِذٰا سَوَّ



 

 

گردد یم لیاثر انحراف مزاج، زادر  های نفس انسانتوانایی. 4، بالوراثه است ،دیگرانو آله و سلم بالْصاله و  هیالله عل یصل اءیآنِ خاتم انب

، پس (102 :ق1426 ،یلیدهد)جیخدا ـ از دست م ریرا ـ مانند توجه و مراقبه و اِعراض از غ تیو عبود یبندگ یازهاینشیپ جه،یو در نت

، در خصوص عدالت در مزاج )برای تفصیل بیشترانسان کامل هیچ کاستی و انحرافی در مزاجش ندارد شود کهبه برهان انی، معلوم می

 .(16-15 :1393منادی و باقریان، رک: 

نکته پایانی در باب عدالت جسمانی آنکه گرچه شرایط تکوینی جسم و بدن، به ویژه در ابتدای تکون و حدوث، در اختیار خود انسان نبوده 

اما طبق مبانی حکمت صدرایی، نفس به دلیل رتبه برتر و شدت وجودی (، 275 تا ب:بیملاصدرا، بیرون است) اواراده و تصمیم  و از دایره

تواند کمبودهای جسمانی را مرتفع سازد و بدن را با خود همراه کند؛ اساساً در نگاه ملاصدرا، برخلاف که نسبت به بدن دارد، میبیشتری 

و النفس حاملة له؛ لا والبدن محمول »: داند، این نفس است که حامل بدن و مقوم و نگاهدار آن استبدن را حامل نفس می نگاه رایج که

اعتدال مزاج جسمانی نتیجه اعتدال مزاج روحانی این باورند که نیز بر از جمله قیصری عرفا  (.135: 1387ملاصدرا، «)أنّ البدن حامل لها

فعل و حاصل از صورت وحدانی معنوی است یعنی  اعتدال مزاج روحانیمظهری برای  در حقیقت، زاج جسمانیمو  استو متأثر از آن 

بنابراین، راه اصلاح و معتدل ساختن مزاج جسمانی بسته نیست و گرچه  (.137 :ق1425)قیصری، عالم غیب قوای روحانی در انفعالات

، اما در آفرینی سایر انسانها به ویژه والدین(کان نقشم)بدون انکار اخارج استمتولدشده ن هنگام حدوث از اختیار انساشرایط مزاج در 

 وجود دارد.  خود فردبقاء و اصلاحش امکان دخالت و تأثیرگذاری 

 عدالت اخلاقی .2

بلکه بالاترین  ،است عدالت اخلاقی واجد انسان کاملاز یک سو در بادی امر ما با یک تعارض ظاهری مواجه هستیم: در حکمت متعالیه، 

عین عدالت انسان کامل و اتحاد نفس با قوا و ملکاتش،  بر أساس مبانی ویژه آن همچون حرکت جوهری اشتدادی نفس را دارد وآن درجه 

از سوی ؛ (35-34 :ب 1389جوادی آملی، ، 163-159: الف1389جوادی آملی، )است و عدالت، عین وجود او و فصل مقوم اوست

برخی سخنان ملاصدرا، عدالت اخلاقی از چنان فضیلتی برخوردار نبوده و بلکه اساساً برخی شئون آن از گستره کمال حقیقی دیگر، در 

 (.9/285: 1981 ،ملاصدرامعرفی شده است) و سلبی خارج دانسته شده و به عنوان امری عدمی

عدالت است که در مقدمات گذشت؛ عدالت مراتب گوناگونی دارد و ، همان تشکیکی و ذومراتب بودن دوگانگی ظاهریاین  حلکلید 

باشد و طبیعتاً این درجات از عدالت برای برخی از این مراتب، شایسته قوای خاص یا شئون خاص و یا مراتب وجودی خاص انسان می



 

 

صعود در قوس صعودی به جانب صدرا، ملا مراتب و شئون و قوای بالاتر و برتر، کمال محسوب نشده و چه بسا نقص و وبال شمرده شود. 

کند که مستلزم کمال هر دو قوه نظری داند و او را همان صراط مستقیم الهی معرفی میخداوند را منحصر در سیر توحیدی انسان کامل می

قیق سالک حاصل ددیدگان وسط مشاهده حق ت سلوک وو عملی از حیث عدالت است، عدالت در قوه نظری با اصابت نور یقین در مسیر 

(. پر واضح است که از منظر فیلسوفان 285 -284: هماندر قوه عملی انسان، معلول تعدیل قوای نفسانی اوست)عدالت   شود،می

ایان کار و مسلمان از جمله ملاصدرا، جنبه علم و معرفت و شهود بر جنبه عمل ترجیح و برتری دارد و لذا عدالت در ناحیه قوای عملی، پ

غایت صدرالمتألهین،  تصریحبه برای همین است که (. (تعلیقه حکیم سبزواری)رود)همانجابه شمار میکمالی میانی بوده و ایی نکمال نه

، چنانکه خود پیمودن راه مستقیم نیز ، نه ایجابی و کمالید، و جنبه سلبی داراست رهایی از جهنم صرفاً  ،اخلاقی عملی عدالتو فایده 

دارد، نه آنکه غایت و مقصود بالذات باشد؛ کمال حقیقی و مقصود اصلی همانا معرفت حق تعالی و صفات و افعال الهی  طریقیت

که عبارت است از تسلط نفس بر -را عدالت بر این اساس، حکیم حکمت متعالیه، این مرتبه از  (.6/285 :الف1366است)ملاصدرا، 

که انسان مادام تعلق به بدن و حضور در نشئه دنیا و یا داند و بر این باور است مختص عالم دنیا می -قوای خود و بر بدن و قوای بدنی

ی انسانها برای ، همچنین(454 ق:1422ملاصدرا، )شوداجتماع انسانی بدان نیازمند است ولی در مراتب بعدی، کمال محسوب نمی

مختص حکمت عملی است و  اولاً  عدالت، بودن نهایی کمال لذا. نه ،انسان کاملالهی و  اولیا برای اما ،است کمال متوسط و میانه راه،

 -225 :1302ملاصدرا، دهد)سینا ارجاع مینیز صراحتاً آن را به پیشینیانی چون ابنصدرا حکمت متعالیه نبوده و ملااز ابتکارات  ثانیاً 

مغلوب بدن گردد و یا غالب و مستولی بر آن؛ حالت اول به دلیل توضیح آنکه نفس به دلیل مشارکت با بدن در دنیا، ممکن است  (.226

غرابت با ذات مجرد و نورانی نفس، ناپسند است و مایه شقاوت اوست، و حالت دوم به دلیل سنخیت با ذات مجرد و غیرمادی نفس، 

، رودانسان به شمار میکمال  -یعنی دنیا-نفس با بدن اختلاطموطن اشتراک و  درعدالت که  پسپسندیده است و مایه کمال و سعادت آن. 

 لیرذاعبارتست از حصول هیئت استعلائی نفس بر بدن در مقابل هیئت انفعالی و اذعانی؛ این امر سبب کمال نفس در دنیا و دوری آن از 

 (.9/127: 1981ملاصدرا، ؛ نیز رک: 362 -361: 1354ملاصدرا، )شودطرفین افراط و تفریط می مربوط به

و تسلط قوه عاقله  یادراک یقوا انی)اعتدال مینظر یدر حوزه قوا یمهم و قابل توجه در نگاه ملاصدرا آن است که گرچه عدالت اخلاق نکته

بدن  بهشغول ممربوط به آن، همچنان  یعلم یعلم و قوا نیدارد، اما ا یبرتر یعمل یقوا طهیدر ح ی( بر عدالت اخلاقیادراک یقوا ریبر سا

که عبارت است از  یو عقل یو با آن علم نظر استانسان زندگی  و آرامش و هدفش آبادانی است ایدر دن یافعال و کمالات بدن ریو درگ



 

 

است، و  یروانهیعدالت و م تیکمال علم در ساحت نخست، به رعا ؛است تفاوتم دارد، نام حکمتو  اءیاش قیبه حقا افتنی معرفت

أي استعمال الحواس الظاهرة و الباطنة  -أما قوة العلم »: است یکنون یهاو عدم قناعت به داشته یطلبادهیکمال علم در ساحت دوم، به ز

و هي معناها غیر العلم العقلي بحقائق الْشیاء بالقوة النظریة، فإنها کلما کان أوفر « بالحکمة»فتوسطها و اعتدالها یسمی  -في امور الدنیا

 .(284-283 /6 :الف1366)ملاصدرا، («269: بقره)خَیْراً کَثِیرا فَقَدْ أُوتِيَ  الْحِکْمَةَ  تَ یُؤْ  کان أفضل وَ مَنْ 

 عدالت ظهوری)مظهریت اسماء و صفات الهی در او به نحو استوا و عادلانه( .3

 یحسن ینسبت به همه اسما باشد و مظهریتش یاله یحسنا یاست که مظهر همه اسما یعادل کس ،در نظر عارفْ پیشتر بیان شد که 

و  (270: 1375 ،یقیصر)دنظهور ک یاز اسماء حسن ی( و در هر وقت مناسب به اسم97: 1384جوادی آملی، همتا و همسان باشد)

و تناکح  یاله یتعدیل اسما( و به عبارتی، شأن خلیفه و ولی خدا 426 /3: 1386اید)جوادی آملی، آنها را برطرف نم یاختلاف موضع

 .در وجود خود (46: الف1387)جوادی آملی، است هاآن

این ساحت از عدالت، ملازم با تجلی أسماء و صفات حق تعالی در بنده است به نحوی که ظهور آن تجلیات در او به نحو استواء و اعتدال 

عدالت در مظهریت اسماء و صفات خمینی، باشد، و اسم و صفتی بر اسم و صفت دیگر در ظهور غلبه نداشته باشد. به تعبیر مرحوم امام 

ه او که حرَبِّ هم انسان کامل و هم  در اینجا، و تحققِ به آن، که استقامت مطلقه است، مختص به انسان کامل است، و ضرت اسم اللَّ

ه علیه و  -مربوببر سبیل استقلال، و  -شأنه تعالی -ربّ  منتهیند، تهسبر صراط مستقیم و حدّ اعتدال تام  هر دوالْعظم است  ی اللَّ صلَّ

از او ، مظهریت ، پس عدالت انسان کامل در اینجاجور در این مقام، غلبه قهر بر لطف یا لطف بر قهر استو  ؛بر سبیل استظلال -آله

 (.148: 1382خمینی، )به نحو اعتدال و عدم غلبه یکی بر دیگری اسماء جلال یا مظهریت از اسماء جمال است

یکی از مبادی و مقدمات طرح ایده عدالت ظهوری در حکمت متعالیه است. چنانکه در  خلقش بر صورت خداوند جامعیت انسان و

شناسی صدرایی، نوع انسان استعداد خلافت الهی و مظهریت أسماء و صفات الهی و هر آنچه در مقدمات بحث گذشت، مطابق با انسان

کوچک جهان بزرگ است که حقایق جهان اعلی و اسفل در او گردآمده است و از این عالم خلقت است را دارد و به عبارتی، انسان نسخه 

ملاصدرا، ؛ نیز 194 /3 :ب1366ملاصدرا، )شود که خداوند انسان را بر صورت خویش آفریده استمعنا گاهی به این عبارت تعبیر می

1981 :5/350.) 



 

 

در وجود اوست اولًا همه را اظهار کند، و ثانیاً اظهار و تجلی او نسبت به این حقایق  حال اگر انسان بتواند این حقایق را که ودیعه الهی

بر اساس مبانی ویژه حکمت متعالیه، همه وجودات مظهر الهی، به نحو اعتدال و استواء باشد، به درجه انسان کامل نایل آمده است. 

اسماء و صفات در آنها متفاوت هستند، جز در انسان کامل که به نحو الهی هستند، هرچند در میزان ظهور و خفای  وصفات اسماء یهمه

اعلم أنّ جمیع الموجودات مظهر لصفات اللّه و آثاره، علی سبیل الاختلاف في الخفاء و »استوا و اعتدال، مظهر همه کمالات است: 

مظهر لجمیع الصفات الإلهیّة، علی  -اللّه علیه و آله و سلّمصلی  -و رسول اللّه«. إنّ الکلّ في الکلّ »الجلاء، و یؤیّد ذلك ما روی أبو زید: 

خرجت فیه تلك المعاني من القوة إلی الفعل علی وجه  لذيو الإنسان الکامل هو ا»( و 86: 1387ملاصدرا، «)ءسبیل الاستوا

 .(، تعلیقه ملاصدرا369 /4: 1392، سهروردی«)التعدیل

ظهور اسماء و صفات حق در  وجود انسان کامل در هستی بر اساس چنین مظهریتی بنا شده است و اساساً یکی از براهین اثبات ضرورت

، یدر مقام ظهورات ذات تعالی گرچه حقحد وسط قرار گرفته است؛ بیان این برهان به این شرح است که  صورت اعتدالي انسان کامل

آن وحدت، بدون کثرت و این کثرت بدون وحدت است، از اما ، کندی، تعیّنات خاصّه را اظهار میوحدت قاهره و در ظهورات متکثره فعل

که واجد جمیع مظاهر ضرورت دارد  یکه در این دو مقام، به نحو تفصیل و وحدت ظهور کرده است، مظهر کامل یرو براي ارائه ذاتاین

و این مظهر که همان انسان کامل است، با  ،باشد یو فعل یفاتصو  یاتو مشتمل بر جمیع حقایق سرّي از اسماي ذ یو اجمال یتفصیل

 ،بیان به دیگردارد. یاز کمالات اوست، اظهار م هکه ناظر به این سه مرتب ی، توحید را با بیانیو ذات ی، صفاتیفعل یدربرداشتن جمیع اسما

اما نیست؛  یاز مسائل در فلسفه یا عرفان نظر یاموضوع مسئلهرو هرگز هویّت مطلقه که لاتعیّن است فوق مشاهده و فهم است و از این

 یبرا یمجال یاحدیت و واحدیت است و در وحدت ذات یاوّلین تعیّن آن همان وحدت ذاتیه است که داراي دو وجهه بطون و ظهور یعن

ظاهر مقابل، در مقهور است و در که هر گونه کثرت در آنجا میاز کثرت است، در حال یانیست، زیرا تفصیل نحوه یتفصیل یاسما

شوند، احکام کثرت بر وحدت و احکام آن غالب است؛ یعالم اکبر شمرده م یشوند و از اجزایکه در عالم خارج ظاهر م یایتفصیل

بر  یکثرت امکان و یاست که در آن وحدت ذات یاعتدال یصورت یندارد. پس فرمان الهي مقتض یدر این مظاهر ظهوری وحدت ذات ییعن

تفصیلیه و وحدت حقیقیّه آن باشد و آن صورت اعتدال که از  یاز جهت اسما یحق مظهر ییکدیگر غلبه نداشته باشند، تا آنکه بتواند برا

احاطه دارد. او از یك سو به واحدیت  یو مقیده کون یعدالت کبرا برخوردار است همان انسان کامل است که بر جمیع مراتب مطلقه ذات

 .(25-24 /3 ب:1387 )جوادی آملی،لم الوهیت و فوق آن است مرتبط است و از دیگر سو به عالم طبیعت وابسته استکه دایره عا



 

 

صورت اعتدالي انسان کامل جامع بین وجوب و امکان عبارت دیگر که متناسب با رویکرد عرفانی و حکمت متعالیه باشد آن است که 

. به همین جهت (49 و 26 /3ب: 1387جوادی آملی، )است مل، برزخ ربوبیت و عبودیتانسان کاو بوده و به ظهوري خاص مقیّد نیست 

نحن والله الْسماء الحسني »اند: السلام، همان اسمای حسنای الهی معرفی شدهاست که از یکسو مطابق برخی روایات، اهل بیت علیهم

: )کهف«اَنا بَشَر مِثلُکُم»آیه جهت دیگر، به مصداق  و از؛ (144-143 /1 :ق1407کلینی، )«التي لا یقبل الله من العباد عملًا إلّا بمعرفتنا

انسان کامل مظهریت د. گستره و سعه نکنیخود افتخار م یو به عبودیت و بندگ یدر عالم طبیعت به سر برده با دیگران اکل و مش ،(110

( 3/26 :ب1387)جوادی آملی، بالاترین آیت و مظهر الهی باشدانسان کامل برترین و  شئون حق تعالی سبب شده است تا نسبت به جمیع

جامع تمام : چهره ظاهر آن دارد، انسان دو چهره ظاهر و باطن به تعبیر عرفانی (.1/77ق: 1404صفار، )«ما لله آیة أکبر منّي» که فرمود:

بر انسان،  یاست. پس اطلاق کل الوهيعالم  مضاهی باو چهره باطن آن که  مراتب و شئونی است که در عالم خارج واقع شده است

در حالی که حق تعالی در مقام حادث و قدیم است،  و تعینات است، زیرا او واجد غیب و شهود و قابل جمیع موجودات یحقیق یاطلاق

فاقد نیز  یعالم عین یاجزاو  ربوبی خود، مبرای از هر نقص و فقری و رهای از یوغ بندگی و عبودیت است و در طرف دیگر، سایر اشیاء

ای از بهرهو  ،کنندیم یقبول عبودیّت و بندگجهت،  و از این ندفقر و نیازحاکی از نقص و  صفاتی بوده و گرفتار الوه و مقام فضایل

در محدوده حدوث و تعینات خلقی اند قدم و وحدت بوده و از حدوث و کثرت منزهحق تعالی تنها متصف به تعیّنات ذاتي ربوبیت ندارند. 

و با نسبت دیگر،  نهدحضرت الوهیت قدم میدو نسبت کامل است: با یکي از دو نسبت در  یامّا انسان جامع دارا ؛اندبهرهیبوده و از قدم ب

 ع آندوست؛ پس او برزخ بین عالم و حق و جامگرددیمهمراه و عبودیّت  یدر عالم طبیعت داخل شده و به حدوث و امکان و فقر و نیاز ذات

 یفاصل مانند خط ،شودیاست که ملاقات با رب تنها از طریق او حاصل م مستقیمیصراط و  یبه عالم الوه یو حلقه اتصال حقایق کون

 . (27-26 /3ب: 1387جوادی آملی، ؛ نیز 22-21 :ق1336عربی، )ابنکندیاست که ربط شمس را با ظلّ آن، حفظ م

 عدالت معرفتی .4

. عدالت در معرفت از حیث متعلَق ادراک، 2. عدالت در معرفت از حیث قوای ادراکی، 1شود: عدالت معرفتی شامل سه حیثیت کلی می

 . عدالت در معرفت از حیث کیفیت ادراک 3

 از حیث قوای ادراکی یعدالت معرفت .4.1



 

 

مقصود از عدالت معرفتی در شئون در حقیقت،  ود؛شمی -و نه بعض آنها-عدالت در کمال تمام قوای ادراکیعدالت در معرفت شامل 

ای که سهم هر یک از شئون مرتبط با ادراک محفوظ مندی عادلانه و متوازن از کمالات و شئون و وقوای معرفتی است، به گونهمختلف، بهره

در این شأن ادراکی آنها را از پیشرفت و  روند، اما استکمالباقی بماند. انسانها گاهی در یک سنخ از ادراک و یا قوه ادراکی، پیش می

از نگاه . انددارد. اما انسان کامل، وجودی است که در آن تمام شئون معرفتی به عدالت تحقق یافتهمندی نسبت به شأن دیگر باز میبهره

؛ کمال تعقل در اتصال کنندعالیت میدر بالاترین درجه ممکن، ف فعال هستند و ثانیاً  تمام قوای ادراکی انسان کامل اولاً حکمت متعالیه، 

به ملاء اعلی و مشاهده فرشتگان مقرب و بلکه تفوق بر آنان است، کمال قوه مصوره مشاهده اشباح مثالی و دریافت اخبار جزئی غیبی و 

ست. اگر انسانی کسب اطلاع از حوادث گذشته و آینده است، و کمال حس، شدت اثرگذاری در مواد جسمانی و تسلط بر افراد انسانی ا

اللهی نایل شده و انسان گانه جهان هستی نیز هست، به کمال دست یابد، در حقیقت به مقام خلیفةدر هر سه قوه که حاکی از نشئات سه

 (.277-275 /6 :الف1366ملاصدرا،  ؛341 -340: 1388ملاصدرا، )کامل و رسول الهی خواهد بود

 متناسب با ادراک وحدت و کثرتکه به ترتیب کلی و جزئی مربوط به ادراک قوای خصوص  درمعرفتی همچنین به طور ویژه عدالت 

کید دارد؛ انبیاء و اولیاء  عدالت در قوه عقل و خیالدر واقع این وجه از عدالت بر  رود.هستند نیز به کار می ی کامل، در هر دو عرفا:تأ

وآله دو دریچه الله علیه(، و قلب ایشان به ویژه نبی خاتم صلی438: 1354، ا)ملاصدرهستندحد تمام و فوق تمام معشر تخیل و تعقل در 

کند، و دریچه دیگر، که رو به سوی عالم مادون پردازد و علم یقینی را دریافت میدارد که از یک باب به مطالعه و مشاهده عوالم بالا می

نماید، چنین انسانی ذاتش در هر دو قوه به اطلاع یافته و آنها را بر اساس علم عالی و غبیبی خود هدایت و ارشاد می دارد، به احوال بندگان

نیز رک: ؛ 420-419: 1388)ملاصدرا، کندگیرد و حق هر یک از طرفین را ایفاء میکمال رسیده و هر دو موطن وجودی را در برمی

  (، و این همان معنای عدالت و دال بر آن است.171: 1387ملاصدرا، ؛ 487: 1354ملاصدرا، 

 از حیث متعلَق ادراک یعدالت معرفت .4.2

کدام ای که ادراک هیچمندی از ادراک تمام طرفین ادراک است، به گونهنیز عدالت به معنای جامعیت در بهره این وجه از عدالت معرفتیدر 

خود مشتمل بر مواردی است که این وجه از عدالت معرفتی،  مندی از ادراک دیگر نباشد؛بهرهمانع از دیگری نباشد و سبب محرومیت از 

 :توان یاد کردمی با عناوین مختلفی از آن



 

 

ه مقام، و این  و بالعکس، عبارت است از عدم احتجاب از حق به خلق ؛عدالت در مشاهده حق و خلقالف.  ل اهل اللَّ مختص به کُمَّ

 (.148: 1382 )خمینی،است، و تفریط و افراط در این مقام، احتجاب از هر یك از حق و خلق است به دیگری

درک کثرت در وحدت، وحدت در کثرت،  ای است کهبه گونه نگاه کملین به وحدت و کثرت؛ عدالت در مشاهده وحدت و کثرتب. 

جمود بر مقام فرق و  همانگونه که .(41: 1361 ملاصدرا، ؛367و  361 -360 /2: 1981ملاصدرا، )نیست دیگریاز مانع هیچیک 

آن است که  یعدالت کبر یمقتضا و لذاباشد، حصر در مقام جمع و بساطت نیز ممکن است سبب افراط شود؛ یتفصیلْ مایه تفریط م

در مشاهده به طور جمع الجمع آنها را  و محیط بر کل است بشناسیم چرا که او یانسان کامل را به همان کونِ جامع بین مراتب عوالم هست

اند)ملاصدرا، که دیگران اگر هم میان این مواطن جمع کرده باشند، به نحو ناقص و جمع مکسر چنین کرده، در حالیگرد آورده استخود 

 .(1/240: 1386؛ جوادی آملی، (یسبزوارحکیم تعلیقه )9/178 :1981

و معنای صحیح امر بین الْمرین همین وجه از عدالت  نگاه کملین به توحید افعالیدر حقیقت  ج. عدالت در مشاهده فاعل و فعل او؛

داند که مشاهده نشید، و میبنده به نظاره می کند و فعل رب را در متن فعلمشاهده میفعل رب  متندر را  عل عبدباشد؛ انسان کامل، فمی

 .(6/306: 1981ملاصدرا، )مشاهده فاعل حقیقی آن نیستفعل جدای از 

 از حیث کیفیت ادراک  یعدالت معرفت .4.3

 ، یا ظاهر و باطن، یا تفسیر و تأویلدر تنزیه و تشبیهیافته، معرفتی، مربوط به نحوه ادراک انسان کامل است؛ انسان کمالعدالت این قسم از 

شود و نه ادعای دارد؛ نه در دام تشبیه صرف گرفتار می تعبیر ملاصدرا اقتصاد در اعتقادبه کند و جانب عدالت را رعایت می، آیات الهی

کند که کید میأبرد و نه از تأویل گریزان است؛ ملاصدرا تای را به تأویل میگرا، نه هر آیهتنزیه صرف دارد، نه ظاهربین است و نه باطن

در جانب مبدأ باب تأویل را  ونوعی تذبذب در اعتقاد است میخته با آآن روش که  چرا، غیر از روش اشاعره استعدالت و اقتصاد در باور 

 (.343 -341 /3 :ب1366 ملاصدرا،)بنددگشاید و در جانب معاد، آن را میمی

روی وجه بیانگر از یک حقیقت و دو توانند به عنوان دو نکته قابل توجه آنکه عدالت ظهوری و شهودی و یا عدالت وجودی و معرفتی، می

بیند، و بلکه جز خویش یک سکه به شمار آیند، به این صورت که بر اساس مبانی حکمت صدرایی، انسان جهان را از دریچه خویش می

ملکوته و لا یری شیئا  یراه في ذاته و في صقعکل ما یراه الإنسان في هذا العالم فضلا عن حالة ارتحاله إلی الدار الآخرة فإنما »بیند: نمی



 

 

؛ حال اگر وجود او وجودی معتدل (308: 1375، ملاصدرا؛ 585: 1363ملاصدرا، «)خارجا عن ذاته و عن عالمه و عالمه أیضا في ذاته

این امر شود، نگرد، و بالعکس اگر در نگاه انسان، جهان به صورت عادلانه ظاهر میو دارای عدالت باشد، او جهان را نیز به عدالت می

 .داردو قوای ادراکی او نشان از اعتدال و استوای وجودی او 

 گیرینتیجه

غایت مسیر کمال را بشناسد، و غایت این طریق، انسان کامل است، پس نیل به کمال با اقتدا به انسان اگر کسی طالب کمال است، باید 

شناخت نظری و چه از حیث کوشش برای تبعیت از او و تشبه به او و پذیر است. برای درک حقیقت انسان کامل چه از حیث کامل امکان

تحقق صفات او در خود، نیازمند ملاک و معیاری  جامع هستیم تا هم برای ما ناآشنا نباشد، و هم ابعاد گسترده آن امکان بررسی و تطبیق 

یابی به این جایگاه ایجاد فی را در انسان عادی برای دسیتو هم شوق و انگیزه کا آن بر وجوه گوناگون انسان کامل را برای ما فراهم سازد

تواند جامع حیثیات متعدد انسان کامل است مبانی و معانی موجود در حکمت متعالیه، عدالت را به عنوان مفهوم محوری که می .کند

وش در آراء حکمت متعالیه در این پژوهش انسان کامل سریان یافته و از کا ای از عدالت که در حقیقتِ کند. ابعاد چهارگانهمعرفی می

مهمی همچون  وجوه دوگانه -و شهودی ،ظهوریو فقهی،  اخلاقی، عدالت طبیعییعنی -معرفی گشته و مورد واکاوی قرار گرفته است

انسان  دهد و از این رو، جامعیت تعریفای را پوشش میتوصیه-روحانی، توصیفی-اخروی، جسمانی -معرفتی، دنیوی -ابعاد وجودی

جویای عدالت باشد، و هر که در طلب عدالت است، رساند. پس هر که جویای کمال است، باید ساس مفهوم عدالت را به اثبات میابر 

 از او تبعیت نماید. جانبه عدالت در وجود خویش برای تحقق همهباید به انسان کامل عادل که عدل در وجود او عینیت یافته، اقتدا کند و 

با محوریت عدالت در انسان کامل، انحرافات  آن است که بازخوانی معنای انسان کامل بر اساس وجوه و مراتب عدالتمهم  ثمراتیکی از 

نخواهد و اخلاق اصیل گری، دیگر جایگاهی در عرفان حقیقی و اعوجاجات اخلاقی و گریز از رعایت شریعت به بهانه عرفان و صوفی

 -، جز با تکیه بر شریعت و اقتدا به انسان کامل(که تا حد زیادی در حیطه اختیار انسان نیست طبیعیلت )به جز عداعدالت، چرا که داشت

 .شودمحقق نمی -که صاحب شریعت است

 منابع
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 . بیروت: دارالصادر.الفتوحات المکیة تا(.الدین)بیعربی، محییابن
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